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اگــر نخواهیم به اعتراضــات ۲5 آبان 98 از منظری سیاســی، امنیتی و ژورنالیســتی 1    
نگاه کنیم و بکوشــیم از زاویه فلســفی و جامعه شناختی به آن بیندیشیم، واقعاً این 
جریان  اخیر قابل »فلســفیدن« اســت. به قــول مرحوم محمدعلی مــرادی، زمانی در 
کشــور »فلســفه ایرانی« شــکل می گیرد که ما دردها، رنج ها، ناکامی ها و شکســت های 
جامعه خود را بفلســفیم؛ وقتی به این کار مبادرت کردیم و از ســطحی بالاتر به مسائل 
شهر و کشورمان نگریستیم، می توانیم به درکی از این مسأله برسیم که چرا در ۲5 آبان، 
تصمیم افزایش قیمت بنزین اتخاذ شد؟ و چرا این اعتراضات گسترده را در پی داشت؟

بعد از ۲5 آبان با قطع اینترنت، یک هفته تا 10 روز ارتباط بین مردم و حاکمیت ۲ 
قطع شد. قطع اینترنت به شکل سمبلیک حامل این پیام بود که حاکمیت دیگر 

نمی خواهد صدای ملت را بشنود!
این مســأله را بــه لحاظ فقهی می توان تحلیل کرد؛ در نــگاه فقها رابطه »حاکمیت« 
و »ملــت« مبتنی بر تمکین اســت. ولــی اگر بخواهیم به لحاظ فلســفی رابطه ملت 
و حاکمیت را بفلســفیم، باید به رابطه ملت و حکومت به صورت رابطه »ســوژه« با 
»ســوژه« بنگریم. این در حالی اســت که در نگاه فقاهتی، حاکمیت خود را »سوژه« و 
ملــت را »ابــژه« می داند؛ در نتیجه، خود را صاحب اراده، فکر و عقل دانســته و ملت 
را بــه مثابه یک ابژه فاقد اراده در نظر می گیرد که اگر هــم اراده ای دارد، این اراده باید 
معطوف به حاکمیت باشد. اما در نگاه فلسفی، حاکمیت »سوژه« است چون برآمده 
از اراده ملی است و ملت نیز »سوژه« است؛ رابطه دو سویه ای که هر دو صاحب عقل 
و درایت هستند. ارتباط سوژه با سوژه از رهگذر »گفت وگو« محقق می شود. بنابراین، 
مادامــی می تــوان »اعراض اجتماعــی« را به »اعتــراض اجتماعی« تبدیــل کرد که 

امکان گفت وگو بین مردم و حاکمیت فراهم باشد.

امــا چگونه می توان بســتر چنین گفت وگویی را بین حاکمیــت و مردم فراهم ۳ 
کرد؟ واقعیت این اســت که گفت وگو مبنا می خواهــد و مبنای آن »عقلانیت 
و فهم مشــترک« اســت. مردم و حاکمیت باید در خصوص مســائل جامعه به یک 
»عقلانیت مشــترک« برسند تا بر اســاس آن باهم وارد گفت وگو شــده و از بحران ها 
عبور کنند. منطق مشــترک زمانی شکل می گیرد که ما بتوانیم، معطوف به مسائل 

جامعه خودمان، بفلسفیم و مفهوم سازی کنیم.

یکــی از مشــکلات ما این اســت که بــاور نداریــم باید »تولیــد ثروت« کنیــم. کار ۴
می تواند تولیدکننده ثروت در یک جامعه باشد. آنچه در جامعه ما وجود ندارد 
»کار« اســت. دال مرکــزی تولیدات ما دلالی اســت و اغلب کســانی را که می خواهند 
کارآفرین باشــند و خلق ثروت کنند به جایی می رســانیم که تصمیم به ترک کشــور 
می گیرند. در واقع آنجایی که باید بیندیشــیم، نیندیشیده ایم. وقتی عنوان می شود 
که ما در کشــور ۶0 میلیون نیازمند بســته حمایتی داریم؛ یعنی سیاســتگذاران ما در 
دهه های گذشــته به جای »تولید ثروت«، »تولید فقر« کرده اند و حال می کوشند به 

نوعی این فقر را توزیع کنند. ما به جای اینکه »ثروت ملی« خلق کرده  باشیم تنها 
عده ای را پولدار کرده ایم.

بــرای اینکه یــک جامعه به ســمت وضعیت بهتری حرکت کند نخســت 5
باید مســائلش را بشناسد و در خصوص آن مسائل با حاکمیت به یک فهم 

و منطق مشترک برسد و بر اساس آن فهم مشترک وارد گفت وگو شوند 
و در نتیجه »اعراض« را به »اعتراض« تبدیل کنند.

اساســاً، آن چیــزی کــه از روز ۲5 آبــان تــا بــه امــروز در بدنه 
حاکمیت دیده نمی شود، این است که این اتفاق را چگونه 

باید بفلســفیم. چگونه بایــد این اتفاق را مفهوم ســازی 
کنیم؛ که از رهگذر این مفهوم سازی بتوانیم از بحران ها 
عبور کنیم. اعتراض فی نفســه چیز بدی نیســت اما در 

کشــوری که احزاب تعریف شــده و ســندیکا ندارد، اعتراض خواه ناخواه به سمت 
آشوب می رود. باید بررسی کنیم که چرا سندیکا، اتحادیه ها و احزاب در جامعه ما 

شکل نمی گیرد.

ایــن روزها، اغلــب بحث هایی که پیرامــون ناآرامی های اخیر، در جلســات و ۶ 
نشست های فکری درمی گیرد، مبتنی بر این پیشفرض است که ما می دانیم 
چه اتفاقی افتاده است و در پی ارائه راهکاری برای حل آن هستیم. اما واقعیت این 
اســت که پیش از آنکه به فکر راهکار باشــیم باید بررسی کنیم که اساساً چه اتفاقی 
افتاده است؟ به این معنا که اول اینکه چرا تصمیم بر گرانی بنزین گرفته شد؟ دوم، 
چرا به این صورت اجرا و عملی شــد؟ و ســوم اینکه چرا اینگونه به جامعه مخابره 

شد؟
ممکن اســت برخی اینگونه پاسخ دهند که چون ما کسری بودجه داریم و در تحریم 
به سر می بریم؛ دولت باید این کسری بودجه را به نوعی تأمین می کرد. اما اینجا این 
پرسش مطرح می شود که اگر کسری بودجه داریم، پس چرا بسته حمایتی برای ۶0 
میلیون نفر طراحی شــد؟ بر اســاس این طرح، باید گفت ما با افزایش قیمت بنزین 

قرار نیست کسری بودجه مان را جبران کنیم.

نکته دیگر این است اگر ما در جامعه ۶0 میلیون نیازمند بسته معیشتی داریم، 7
ایــن آمــار به ایــن معنا اســت که مــا ۶0 میلیون نفــر درحوالــی خط فقــر داریم. 
بنابراین چگونه می خواهیم از این ۶0 میلیون نیازمند پولی را بگیریم و مجدد به آنان 
در قالب بســته های حمایتی بازگردانیم. در کشور ما چیزی نزدیک به ۳00 تا ۴00 هزار 
نفر، ســرمایه دارانی داریم که ســرمایه های خود را تا به امروز به اروپا، دوبی، امریکا و... 
نبرده اند. آنان سرمایه های پولی خود را در بانک ها و بخش اعتباری گذاشته اند و چیزی 
حدود ۲0 تا ۲1 درصد ســود می گیرند و البته این افراد ســرمایه هایی را هم در بانک ها و 
دیگر بخش ها دارند که رقم ســرمایه  آنان به هیچ وجه ارقام معمولی نیست. آیا بهتر 
نیســت کــه ۴ درصــد از ۲0 درصد ســود چنین ســرمایه دارانی کم و به بقیــه ۶0 میلیون 
نیازمند داده شود؟ با اتخاذ چنین سیاست هایی، شاید ما دیگر شاهد چنین شورش ها و 

اعتراض هایی در جامعه نمی شدیم.

اگر ما یک سیگنال مثبت به جامعه می دادیم که ما دچار اقتصاد لجام گسیخته 8
اختلاسی نیستیم بلکه یک مغز متفکری داریم و دارای اتاق فرمانی هستیم 
که با وجود همه تحریم ها، جامعه را هم فراموش نکرده ایم، بی شــک شاهد چنین 
آشــوب هایی نمی شــدیم. پرسشــی که این روزها از ســوی قاطبه اهالی رســانه طرح 
می شــود این اســت که اگر مراکزی در شــهرهای بزرگ با هماهنگی وزارت کشــور به 
برپایــی ایــن اعتراض هــا اختصاص دهیم، تــا چه  انــدازه می توانیم مســیر و جنس 
اعتراضات را مسالمت جویانه کنیم؟ این در حالی است که رسانه باید بپرسد که چرا 
کارگزاران و سیاستگذاران و حاکمیت ما در جریان گرانی بنزین به این شیوه رفتار کرد؟ 
هنوز این پرســش بدون پاســخ است. تا این پرســش باز و ابعاد آن مورد خوانش قرار 

نگیرد، ابعاد ناآرامی های اخیر، قابل ارزیابی و سنجش نیست.

اینکه آیا حق قانونی و مدنی مردم است که اعتراض کنند؟ و آیا قانون اساسی بر 9
این »حق اعتراض مردم« صحه می گذارد؟ اینها ســؤالات فرعی است. مسأله 

اصلی جامعه امروز ما این است که برای عبور از بحران چه باید بکنیم؟
واقعیت این اســت که عامل اصلی بین حاکمیت و ملت یک عنصر کلیدی است 
که متأسفانه به فراموشی سپرده شده است و آن مسأله »اعتماد عمومی« است. ما 
برای عبور از بحران قبل از اینکه پول داشته باشیم و سرمایه گذاری کنیم، باید بتوانیم 
»اعتماد آفرینی« کنیم. دولت و حاکمیت مبتنی بر یک ایده بنیادین شــکل 
می گیــرد و آن ایــده »اعتماد عمومی« اســت که حلقه واســط بین 
حاکمیت و ملت اســت و پرســش ما در شرایط کنونی باید این 
باشــد که ما چگونــه   »اعتماد عمومــی« را، آن هــم در این 
وضعیــت بحرانی، مدیریت کنیــم؟ البته فکر می کنم 
متأسفانه این پرسش برای سیاستگذاران ما چندان 

اولویت ندارد.

 چرا در جامعه ما نیروی »اعراض«
به »اعتراض« بدل نمی شود؟

 اعراض یا  اعتراض 

دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دکتر سیدجواد میری


